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 چکیده: 

 برای دریافتد توانمیکالایی را از غاصب بخرد ، عالم به غصب شخص در صورتی که قانون مدنی ۳۲۶بر اساس ماده 

شهور  حال آنکه مطابق دیدگاه ثمن خود به بایع رجوع کند شمندان فقه امامیم صب را نداردوی حق  اندی  .  ظاهررجوع به غا

. استخلاف عدالت و روح قانونگذاری  امر و این است مشتری عالم به غصبقانونگذار از حمایت  نشان دهنده یاد شدهماده 

 نظر مذکور، روابط اجتماعینیز و  فروضدر بعضــی  اما د به ثمن رجوع کندتوانمیعالم به غصــب نمعتقدند که فقها  رمشــهو

از  عدم جریان قاعده علی الید و اعراض از مال، قاعده اقدام، رضــایت مشــتری به دادن ثمن .اســتو عدالت خلاف انصــاف 

ستجمله  صب که برای عدم رجوع  ادله ای ا شتری عالم به غ شدم صب بیان  ستبه بایع غا رجوع  موافقان در مقابل نیز. ه ا

را جریان قاعده احسان و قیاس با بیع فاسد ، بطلان معامله، چون عدم حصول ملکیت شرعی یدلایل ،مشتری مذکور به غاصب

 به این نتیجه را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و موافقان و مخالفان ادله ،یبه روش توصیفی تحلیل کرده اند. جستار حاضرمطرح 

در  ،نداشته باشد را کند ولی قصد تعاون بر اثم و عدوانلایی را خریداری ابا علم به غصب ک مشتریکه اگر  دست یافته است

  را نخواهد داشت. به بایع فضولی حق مراجعهمراجعه کند و در غیر این صورت به غاصب د توانمیصورت تلف ثمن نیز 

  علم به غصب، مشهور فقها، ۳۲۶ماده، قانون مدنی، غاصب کلید واژه:
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  مقدمه:

ـــاص داده  ـــب اختص ـــب فقها در کتب خود مبحثی را به غص اند و به فروعات آن در با توجه به اهمیت مبحث غص

ــمت ــب فقها اتفاق نظر دارند .اندهای مختلف پرداختهقس نظری در این امر اختلافها حقوقدان چنینهم در اکثر فروعات غص

اختلاف نظرها پا به حقوق ، انداز دیرباز دارای اختلاف نظراتی بودهفقها ی که در بعضی از فروعات . لازم به ذکر است کهندارند

ـــخص آن پرداختهبا  یها به بحث در رابطهآن حقوقدان عنیز باز کرده اســـت و به تب اند. یکی از این فروعات مبحث بیع با ش

 زمانی که مشتری علم به غصب دارد.  است غاصب

ضر مقاله نیاز بهضرورت از جمله دلایل  صورت گرفتها این حا ستقرائی که  ستقلی  ،ست که با ا در این زمینه تحقیق م

در این مقاله  گاناند. نویســـندبه نظر دکترین حقوقی اکتفا کرده اســـت و گویی جملگی محققان انجام نشـــده(کتاب یا مقاله) 

ـــان و  ند کهتلاش کرده ا در کتب فقهی خود ذکر  فقیهان امامیی که ابا ادله مقابله آنبا بیان نظر دکترین حقوقی و ادله ایش

  طرحی نو در افکنند.و  رسیدهاند به وجه جامعی کرده

شکال مختلفی به خود گرفته شده جرائم نیز ا سانی بزرگتر  سمت اعظمی امروزه که اجتماعات ان اند. با توجه به اینکه ق

ستدعاوی شکل گرفته در دادگاه زا سیار دقت شود تا لازم است به ف، ها مربوط به غصب ا قی از کسی ضایع حروعات آن ب

سازد می شن  سئله را برای ما رو شود. اگر بخواهیم مثالی امروزی برای این بحث بزنیم که اهمیت م سارق و ن توانیم به رابطه 

ده است مثلا سارقی گوشی تلفن همراهی یا اتومبیلی را سرقت کر، شخصی که به عرف امروزی به آن مالخر گویند اشاره کنیم

؛ پردازدمیو به مالک اصلی قیمت کالا را  شودمیسپس به شخص مالخری فروخته است؛ مالخر توسط نیروی انتظامی دستگیر 

ـــارق رجوع کند ـــت. این کار باعث افزایش مالخری در جام، حال اگر بتواند به ثمن خود به س ه عموافق نظر قانون مدنی اس

. این ســخن ما دو روی دیگر نیز کندمیخرید و فروش و شــخص مالخر با یک اطمینان خاطری اجناس مســروقه را  شــودمی

ــروقه ندارد ولی از آدمی می ــت و یا از بازاری دارد؛ یکی اینکه فرد اطمینان از جنس مس ــهور اس ــارق بودن مش خرد که به س

ست که فرد علم به غصب دارد اما با توجیهاتی ا یگر مسئله اینروی د ؛که به فروش اموال مسروقه شهرت یافته است خردمی

شته است). به نظر  شودمیخریده است (به طوری که احراز  به این سه مسئله یک  توانمین رسدمیآن فرد قصد مالخری ندا

  پاسخ داد و هر سه فرد را به یک قانون ارجاع داد. 

ـــخن را مطرح  بابمطرح بوده به طوری که علامه حلی در دو  ی فقه این فرع فقهی بین فقهایبا توجه به پویا این س

ی دیگر دلیل عدم رجوع مشــتری باباما در  ١وجود اجماع بر عدم رجوع اســت.ظاهر کلمات ایشــان  مبحثکنند و در یک می

                                                           
 .۱۰/۱۸، تذکره الفقهاء، ؛ علامه حلی»و لا بالثمن مع علم الغصب مطلقا عند علمائنا. «١
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شتری در اتلاف مالش به بایع می صب را اباحه م سنن نیز مطرح بوده و در  ١.دانندعالم به غ ضوع در بین فقهای اهل ت این مو

و  هســتندقائل به عدم رجوع مشــتری  -همانند مشــهور فقهای امامیه  -اند به طوری که جناب غزالیهایی کردهمورد آن بحث

   ٢.و گویی کالا تحت ید خودش تلف شده است باشدمیکه مشتری همانند غاصب داند دلیلش را مبنی بر این می

شهور فقها بایع با تمام بحث سخن م ست زیرا که قانون مدنی خلاف  شده ا ضوع هنوز حل ن شده این مو های انجام 

. شیخ انصاری بعد از بررسی ادله هر طرف نسبت به مستندات مشهور ٣داندمی ضامنغاصب را نسبت به ثمن مشتری عالم 

نظر نهایی ، کندمییت با تمام اشـــکالاتی که به ادله طرفین وارد و در نها نمودهاســـتفاده  »لایخلوا من غموض«فقها از عبارت 

  .٤نمایدمیو نسبت به این مسئله سکوت  مطرح نکردهخود را 

شهور فقها باعث نظر قانون مدنی برخلاف  نظر شود مگر اینکه دلایل محکم و  شودمیم سته  از مقبولیت این قانون کا

نظران مطرح شــده و تا حد امکان به آن پرداخته شــده اســت. متقنی برای نظر خود داشــته باشــد. در این مقاله دلایل صــاحب

  ها اشاره شده است.به مبانی آن، نظر شدهنظران باعث اختلافهایی که مبانی صاحبهمچنین در قسمت

  غصب در لغت و اصطلاح .۱

 تلغغصب در  .۱-۱

   ٥».قهرا از فردی گرفتن و عدوانا، شئ را ظلما«

 در اصطلاح غصب .۱-۲

ستم و عدوان تعریف کرده سلطه بر مال غیر از روی  مال در ی اما شهید ثانی به جای کلمه ٦اند.مشهور فقها غصب را 

شان معتقد هستند ؛ چرا کهدهدمیحق را ترجیح ی کلمه، تعریف غصب اگر کلمه مال را در تعریف غصب بیان کنیم جامع ، ای

سرا و امثال این موارد ن، حق مسجد، حق تحجیر افراد نیست و شامل با اینکه غصب در این  شودمیحق مدرسه و حق کاروان

شدمیولی حق مالک  شودمیوب نسمال مح در مورد چیزی که عرفاً . یابدمیموارد تحقق  سی  با نظیر یک دانه گندم که اگر ک

صرف تاما بنابر اینکه مالک بر آن یک دانه گندم خود حق دارد به م شودمیکرد با اینکه مال گفته ن تصرفاین یک دانه گندم را 

   ٧لازم است که آن را به مالک برگرداند.

                                                           
 .۳۴۰، . همان١

 .۳/۴۱۹، الوسیط فی المذهب، . غزالی٢

ق.م: اگر عوضــی که مشــتری عالم بر غصــب در صــورت تلف مبیع به مالک داده اســت زیاد بر مقدار ثمن باشــد به مقدار زیاده  ۳۲۶ماده  .٣

 حق رجوع دارد.بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن  تواند رجوع بهنمی

 .۲/۵۷ المکاسب، ، . انصاری ٤

 . ۱/۶۴۸، لسان العرب، منظورابن ؛  ۴/۳۷۴، العین، فراهیدی .٥

ابن  ؛ ۱۱۲، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، علامه حلی ؛ ۳۴۶، الجامع للشرائع، حلی ؛ ۲۴۷، المختصر النافع فی فقه الامامیه، محقق حلی .٦

 .۴/۲۴۵، المذهب البارع فی شرح المختصر النافع، فهد حلی

 .۱۷-۷/۱۶، اللمعه الدمشقیهالروضه البهیه فی شرح ، شهید ثانی .٧
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شته صب دا شهور از غ سیله تعریفی که م غاصب باید ، اینکه در غصب بیان شده لاً : اوشودمیاند چند چیز خارج به و

شد شته با صرف نکه فرد  . زمانیسلطه دا صرف در مال خود منع می کندمیمال را ت کند تا اینکه آن بلکه فقط مالک مال را از ت

شود ستقلاً  زمانیهمچنین  ؛مال تلف  صرف م ست خود را بر روی پیراهن  که مت سی که د صرف ندارد نظیر ک بر مال دیگری ت

  .دهدمیکسی که آن را پوشیده است قرار 

ن به عدوان و تعدی مال خود را از مرتهن بگیرد یا وراث در هارپس اگر ، تعریف آمده درقید (مال دیگری) که  ثانیاً 

  ترکه مورث تصرف کنند در حالی که مورث بدهکار است.

ید مستاجر بر مال موجر ، ید ولی بر مال مولی علیه، وکیل بر مال موکل ید، ین مرهونهعهن بر تید مر، با قید عدوان ثاً ثال

   ١.شودمییر از تعریف غصب خارج است و به این افراد غاصب گفته نعر بر مال معیو ید مست

  تعریف غصب از منظر قانون مدنی .۱-۳

ست« :داردمیقانون مدنی بیان  ۳۰۸ماده  صب ا ست یغ مال غیر بدون مجوز  ه نحو عدوان. اثبات ید بربلاء بر حق غیر ا

  »هم در حکم غصب است.

ستفاده کرده است و همچنین مقصود از اثبات ید  حق به جای کلمهی قانون مدنی بر خلاف مشهور فقها از کلمه مال ا

شروع ست که  ستیلا بر مال غیر موردی ا شد ولی بدون مجوز ادامه یابد. ا صب ٢به اذن ملک با سخن در غ ستیلاء با این   باید ا

   ٥.همچنین تشخیص این استیلاء با عرف است ٤.هرچند که این استیلاء به صورت مشاع باشد ٣باشد.

حق ، د برای هرکدام از حقوق خود از جمله حق تحجیرتوانمیبا این تعریفی که قانون مدنی از غصب کرده است فرد 

این  رسدمیر ظحق مدرسه یا حتی یک دانه گندم خود طرح شکایت کند. و از غاصب در خواست هزینه نماید و به ن، مسجد

توان قائل شـد که اگر برای هر روض زیادی برای حق یک فرد میفسـخن با نظم عمومی جامعه تناقض داشـته باشـد زیرا که 

  کدام فرد بخواهد طرح شکایت کند مجالی برای رسیدگی به این همه پرونده نخواهد بود.

قانونگذار در این ماده و  .»به صاحب آن رد نماید... مغصوب را عیناً غاصب باید مال «ق.م آمده است:  ۳۱۱اما در ماده 

ــت و اگر بخواهیم یک وجه جمعی بین ماده همچنین  ــخن به میان نیاورده اس ــب از حق س ق.م و  ۳۰۸دیگر مواد مبحث غص

د در توانمیباید بگوییم اگر فرد حقی از او غصب شده بود در صورتی ، به دست آوریم، ق.م و سایر مواد موضوع غصب۳۱۱

به این مورد حقی که دارای ارزش مالی  توانمیباشد. البته ت عقلایی عمنف حق او دارای مالیت وخواست خسارت کند که آن 

   ٦و معنوی برای خود شخص دارد را نیز اضافه کرد.

                                                           
  .۲/۳۰۰، ریاض المسائل، طباطبائی کربلائی .١

  .۲/۲۱۳، های خارج از قراردادالزام، کاتوزیان .٢

  .۱۹/۱۷۹، تذکره الفقهاء، علامه حلی ؛ ۲/۴۱۸، العناوین، حسینی مراغی .٣

 .۱۲/۱۵۲، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، شهید ثانی .٤

 .۱۹/۱۵، جواهر الکلام، صاحب جواهر .٥

 .۲۲۰، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، کاتوزیان .٦
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وجود حق اعم از مالی یا غیر مالی مانند غصب نام  -۱شمارند: می این گونهعناصر غصب را  بعضی از اساتید حقوق

صرف بدون اذن ذی -۲خانوادگی  صورت بگیرد ت صب  سوء نیت -۳حق  شد  -۴غا صرف همراه با تقلب نبا صرف  -۵ت ت

و تصــرف با قهر و غلبه نباشــد وگرنه عمل او غارت  که در این صــورت خیانت اســتحق نباشــد مقرون به نقض اعتماد ذی

   ١.است

  غاصببه  غصبدلایل رجوع مشتری عالم به  .۲

 عدم حصول ملکیت شرعی .۲-۱

ضولی بودن عقد باقیچنانچه ثمن  شتری حتی با وجود علم به ف شد م حق رجوع به ثمن را دارد زیرا که ثمن فقط ، با

صول ملکیت  شده و ح ضولی قرار داده  ست.شدر اختیار بایع ف ست ٢رعی اتفاق نیفتاده ا شکالی وارد نی چون  ٣.به این دلیل ا

ست عوض دریافت نکرده و  شتری در مقابل ثمنی که داده ا ست.م حتی  ٤همچنین ثمن را رایگان در اختیار فضول قرار نداده ا

شتری  شتری حق رجوع به بایع  در این ٥د به موهوب مراجعه کند.توانمیاگر در نهایت بگوییم هبه بوده م فرض اگر بگوییم م

دارد و همچنین ماده ق.م بیع فاســد اثری در تملک ن۳۶۵ دهد زیراکه برطبق مادهفضــولی را ندارد دارا شــدن بلاجهت رخ می

ــاحبش رد نماید... در ماده ق.م بیان می۳۶۶ ــد مالی را قبض کند باید آن را به ص ــی به بیع فاس ق.م نیز به ۳۰۳دارد: هرگاه کس

   ٦صراحت آمده: کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است...

 بطلان معامله .۲-۲

شت  ست که معامله باطل بوده و در معاملهبدین جهت حق رجوع به م شده ا صاحب ری داده  ضین باید به  ی باطل عو

صلی آن شتری ا ست شدمیشناخته نها برگردد به علاوه اگر چنین حقی برای م صب بوده ا ساعدتی به غا زیرا که  ؛کمک و م

مالک ثمن گردد بدون اینکه چیزی از مال خود  تواندمی این گونهغاصب عمل نامشروعی را انجام داده و باید مجازات شود و 

   ٧داده باشد.

زیرا که غاصب از جهت  ؛باشدمیغاصب باید مجازات شود پس باید ثمن را بازگرداند سخن دقیقی ناینکه گفته شده 

ــب بودن خود مجازات  ــودمیغاص ــداگر فرض  .دارد میو پرداخت ثمن نیازی به دلیل دو ش ــتری عالم به  بر این باش که مش

در واقع مشتری که عالم به فضولی بودن است باید مجازات شود همانطور که در  ؛غصب باشد و فضول جاهل به غصب است
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۶ 

ست.ا مجازات آن را بم.ق۶۶۲ماده  شود چرا که او از روی علم مال  .یان کرده ا شتری مجازات  شد باید م اگر بنابر مجازات با

توان به دلیل مجازات یکی از طرفین دعوا رابطه در نتیجه نمی ١خود را ضایع کرده است و این کار از نظر شرع منع شده است.

سبت  ست و نمیمالکیت آن ها را از بین برد به علاوه رابطه مالکیت افراد ن شان یک رابطه قویی ا توان به هر دلیلی این به اموال

  ٢دهد.رابطه را قطع کرد مگر در موارد نادر مثل قاچاق کالا که در مواردی خاص قانون حکم به انهدام کالای قاچاق شده می

  غصبی مال به علم و جهل در فزونی بینعدم تفصیل  .۲-۳

شده اگر فزونی در مال مغصوب عین باشد غاصب   ٣د آن عین را بگیرد و فقها بر این سخن اجماع دارند.توانمیگفته 

(علیه لدة ابن خاقبنظیر خبر ع، ی است که در این زمینه وارد شده استصصونالبته این نظر فقها به دلیل  که  السلام)از ابا عبدااللهّٰ

صب زمین برای زراعت فرمو ضه، للزارع زرعه«دند: در مورد غ صاحب الارض کراء ار باتوجه به همین اخبار وارده حتی  ٤»ول

   ٥».ع و لوکان غاصبااالزرع للزر«: گویندمیمشهور شده است که  فقهابین 

بر این مسئله اجماع دارند و همچنین در این مسئله قائل به تفصیل بین غاصب  فقهاکه با توجه به این سخن بیان شده 

حتی اگر غاصب عالم باشد و در زمینی زراعت کند که غصبی  نتیجه گرفت این گونه توانمی، اندجاهل نشده متصرف عالم و

ست و یا بالعکس صب کند و در زمین خود بکارد، ا صا، مالک زمینی حبه را غ شدمیحب حبه محصول برای  ق.م ۳۳ماده  ٦.با

در تعارض در مالکیت تبعی (طبیعی و مصـــنوعی) « :کنندبیان می هابعضـــی از حقوقدانهمین ســـخن بر آمده و  تأییدنیز در 

چربد. به همین جهت مالکیت تبعی صاحب حبه بر مالکیت صاحب مالکیت مصنوعی حاکم است و ارزش کار بر سرمایه می

   ٧.»کرده استزمین رجحان پیدا 

شود بایدحال  ست را  گفته  صوب افزوده ا شد حق دارد عینی که برمال مغ صب با صورتی که عالم بر غ صب در  غا

شد ندولی اگر ثمن را ، بگیرد برای رجوع نکردن به هر دلیلی  بیان کرد که این گونهتوان از طرفی می د پس بگیرد.توانمیاده با

مگر اینکه گفته شود این  کندمیعین افزوده شده به مال مغصوب نیز کفایت  ع نکردن برثمن آورده شود همان دلیل برای رجو

شده ستثناء  باید گفت عدم رجوع به ثمن در صورت عالم بودن فرد به غصب است.  رجوع به عین به خاطر اخبار وارد شده ا

تواند عین افزوده شده بر مال مغصوب را است و اینکه غاصب می »الباطلباموالکم  والا تاکل«بر خلاف عمومات و اصل نظیر 

  . باشدمیبگیرد در واقع موافق اصل 
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۷ 

  کندمی تصرفمدلالت بر جهل  »الزرع للزراع و لوکان غاصبا«احادیث  .۲-۳-۱

به غاصب ، سازیمغصوب اگر عین باشد و قابل جدا افات بر مالضاند که امانطور که بیان شد فقها حکم بر این کردهه

حدیث در این مورد و به دو  شودمیات نیز اگر غاصب صاحب حبه باشد زرع از آن او قدر مبحث مزارعه و مسا ١گردد.برمی

لذا به این دلیل  کندمی متصــرفممکن اســت گفته شــود که احادیث وارده در این زمینه دلالت بر جهل  ٢.اندتمســک کرده

سلام) (علیهامام صاحب حبه کردهال صدر هر دو حدیث را نگاه میحکم به ملکیت  کنیم چیزی که بر علم یا جهل اند اما وقتی 

و نه به جهل  کندمیدلالت  متصرف برای غصبنه به علم  دلالتهر دو حدیث از نظر  در واقع .یابیممیکند ندلالت  متصرف

 متصرفالسلام) (علیهمتقین اکتفاء شود و گفته شود منظور معصوم ؛ پس حال که شک برای ما حاصل شد باید به قدرمتصرف

اگر  کهزیرا ؛نیز دارای اشکال استاین سخن  رسدمیحتی اگر صاحب حبه باشد چیزی به او نجاهل است و اگر عالم باشد 

صب گفته نمی شخص غا صب کردیم دیگر به این  شد بنابر تعریفی که از غا شته با صرف در مال غیر دا شود و فرد جهل به ت

اما در اینجا ما نص داریم و  ٣که دلیل ما لبی باشد و در مدلول دلیل لبی شک شود. شودمیقدر متیقن در جایی گرفته  همچنین

  ».للزارع زرعه«است که فرمودند: السلام) (علیهمسک به اطلاق کلام معصوممکان ت

  جریان قاعده احسان.2-4

علم به  اصیلاگر فرد ، بیان کرد این است که مشتری عالم به غصببرای دریافت ثمن توسط  توانمیدلیل دیگری که 

شد شته با صب دا سان آن مال را بخردواما از ر ؛غ شتریزسپس مالک بیع را اجا ٤ی اح سن ه ندهد آیا م صورت تلف  مح در 

و فرد  ٥»علی المحســنین من ســبیل ما«اند نباید به ثمن خود برســد؟ این در حالی اســت که فقها به اجماع اذعان داشــته، ثمن

ضامن ن سن را  سان  ٦.دانندمیمح ست که قاعده اح ست و احکام اما حق این ا سبت به احکام اولیه از احکام ثانویه ا ثانویه ن

ـــب ربطی به آن پیدا ن پس عالم و ٧حکومت دارند. ـــب گفته  کندمیجاهل بودن غاص ـــن غاص و از طرف دیگر به فرد محس

  باشد.  باید نیز زیرا همانطور که گفته رفت در تعریف غاصب عنوان عدواناً  شودمین
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  قیاس با بیع فاسد .2-5

و  شودمیط موجب انتقال مال به بایع نیبه دلیل اینکه مجرد تسل، ن او باقی باشدب باشد و ثمصاگر مشتری عالم به غ

   ١.آمد که انتقال ملکیت صورت بگیرداگر چنین بود در بیع فاسد لازم می

صورت گرفته مع سی که  ست کهقیا صورتی ا سد  ست زیرا که در بیع فا ساد  متعاملین الفارق ا شته  معاملهجهل به ف دا

ــند و بحث ما در اینجا علم  ــت.به باش ــولی بودن بیع اس ــد طرفین مجاناً  ٢فض ک یکدیگر لیاموال را به تم ولی اگر در بیع فاس

و  وقتی مشـتری با علم به فضـولی بودنبیان کرد:  این گونهدر نگاه ابتدایی شـاید بتوان  ٣ک صـحیح اسـت.لیاین تم، آورنددر

ــلیم بایع  بطلان بیع ــبثمن را تس ــکلی ندارد.لیآورد و این تمک بایع در میلیبه تم در واقع ثمن را مجاناً  کندمی غاص  ک مش

ستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را ق.م مندرج می۳۹۱قانونگذار به موجب ماده  صورت م دارد، در 

و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید. از عبارات این ماده  مسترد دارد

شود که بایع در هر حال، خواه مشتری عالم یا جاهل به فساد که در آخر آن آمده به وضوح معلوم می» نیز«و مخصوصا از کلمه 

   ٤باشد ضامن ثمن مشتری است.

شت می۳۹۱ظاهر ماده با اینکه از  شتری به ق.م اینچنین بردا سبت به ثمن اعم از جهل یا علم م ضمانت بایع ن شود که 

شده است سیلی آمد و ثمن  بیع فضولی و فساد آن است اما سخنی در مورد تلف شدن ثمن نزد بایع بیان ن به عنوان مثال اگر 

ست زی ضامن دان شد دلیل ندارد که او را  ضولی تلف  سلیم نزد بایع ف شتری از روی طیب نفس ثمن را به بایع ت راکه خود م

   کرده است.

  ٥قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده .6-2

؛ به طوری که باشدمیفاسد آن هم دارای ضمان ، بر اساس قاعده ما یضمن عقد بیع صحیحی که دارای ضمان است 

ضامن  شود بایع  شدمیاگر ثمن معامله تلف  ضولی بودن معامله مانع از اجرای قاعدهبا شتری به ف ضمن ی . در واقع علم م مای

ضمن ، شودمی شتری حاکم بر قاعده مای شدمیچرا که اقدام م ست به با شده ا سوی فقها مطرح  ضمن که از  . البته قاعده مای

شد. پس با این صورت مطلق بیان شده است یعن شته با شته باشد و چه ندا ی اعم از اینکه مشتری علم به فضولی بودن بیع دا

سبت به ثمن کرد. ضولی ن ضمان بایع ف ضمن اتفاق نظر دارند به نظر  ٦وجود باید حکم به  اما با اینکه فقها بر اعتبار قاعده ما ی

   ٧دانند.و احترام به مال مسلم میاقدام ، مستند فقهی این قاعده را مجموع قواعد فقهی ید رسدمی
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اند باید به قدر متیقن در این به این قاعده رســـیده فقها، پس با توجه به اینکه نصـــی وجود ندارد و از فحوای روایات

شد  شته با صب دا شتری جهل بر غ صورتی که م شود در  شته توانمیقاعده اکتفا کرد و گفته  د به ثمن رجوع کند و اگر علم دا

شد بای ست بلکه فقها در باب رهن در ذیل بحث شرط بیع در رهن بیان  این گونهولی  باشدمیع فضولی ضامن نبا : کنندمینی

سید دین سر ر شود به هنگام  شرط  شده ، اگر در عقد رهن  شته  اگر راهن دین خود را نپردازد مالی را که به عنوان رهن گذا

چه عالم به  مایضمنم بیع؛ و راهن و مرتهن هردو بنابر اطلاق قاعده و ه شودمیهم رهن باطل ، است به مرتهن فروخته شود

   ١.هستندضامن ، فساد عقد باشند چه نباشد

شهید ثانی بر  ست. آیدمیاز عبارت  سی با آن مخالفت نکرده ا ست وک شکی نی در مواردی  ٢که در اطلاق این قاعده 

که این امر ، و آن جایی است که ثمن یا مثمن یا هردو مالیت نداشته باشند نظیر شراب یا خوک شودمیاطلاق این قاعده نقض 

صورت تلف شودمیباعث بطلان بیع  ضامن نمی، اما در  شند.طرفین  شد و فرد به بطلان معامله علم  ٣با شده با اگر ثمن تلف 

ضامن نمی شد نیز  شته با شددا سپ ٤.با شخص با مجنون معامله کند  شوداگر  ست س مبیع تلف  همچنین و  ٥نیز همین گونه ا

این در  ٦.ضامن است، اگر شخص مالی را از غیر بالغ یا مجنون به عنوان ودیعه قبول کند ؛بالعکس این سخن نیز صادق است

  .باشدمیحکم کنیم باید بگوییم شخص گیرنده ودیعه ضامن ن مایضمنی حالی است که اگر بخواهیم بر اساس قاعده

و ضمان هستند و فرقی بین علم  قاعدهوض به عقد فاسد قائل به عمومیت بحتی جناب شیخ انصاری که در مبحث مق

   ٨لایملک قائل به ضمان نیستند. و در ما دانندمیما یملک را از ما لا یملک جدا  ٧:دهندمیو جهل قرار ن

سیم می بندیمعبرای ج سم تق شنده به چهار ق شتری و فرو سد را از جهت علم و جهل م صورت باید معامله فا کنیم؛ 

صورت به اول ستند که در این  ساد ه ست که هر دو جاهل به ف ضمنشامل قاعده  قطعاً : موردی ا صورت دوم: شودمی مای  .

مشتری علم داشته باشد و بایع جاهل به فساد باشد. صورت سوم: عکس صورت دوم است و صورت چهارم: علم هر دو به 

همانطور که گفته شد قائل به ضمان هستند اما گروهی دیگر  فقهافساد است. اشکال در این سه قسم اخیر است که گروهی از 

   ٩.دانندسقوط ضمان میها را باعث علم طرفین یا یکی از آن
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  .۵۶، همان .٢

 .۸/۲۶۲، موسوعه الفقه الاسلامی المقارن، هاشمی شاهرودی .٣

  .۲/۵۶، المکاسب، انصاری .٤

 .۱/۱۳۰، منیه الطالب، خوانساری نجفی .٥

 .۳/۵، مجمع المسائل، گلپایگانی؛ ۲۲۹-۲/۲۳۳، قواعد فقه، وع کنید به: محقق دامادجبرای دیدن نظرات دیگر ر .٦

 .۱/۳۹۲، المکاسب، انصاری؛ ق.م مراجعه کنید۳۶۶برای دیدن نظر قانون به ماده  .٧

 .۵۶/ ۲، همان .٨

التحقیق عدم الضمان مع علم الدافع خصوصا مع جهل القابض لأن الإذن في التصرّف مسقط للضمان و دعوى أنه مقیدّ مدفوعة بأن قیده  .٩

حاشیه ، یزدی ۳/۷۶، کتاب البیع، صدر؛ ۱/۹۴، حاشیه المکاسب، یزدی؛ حاصل إذ هو مقید بالملکیةّ المنشأة للدافع و هي حاصلة لا بالملکیةّ الشرعیةّ 

 .۱/۹۴، المکاسب



 

۱۰ 

شان ضمان  انطرفداراز  که سید خوئی و هم فکران ای ستندنظر  سلیط به کنندمیبیان  این گونه، ه شود ت : اینکه گفته 

خریدار را به نحو معاوضه مسلط بر مالش کرده است و ، که فروشنده خلاف وجدان است زیرا، صورت مجانی صورت گرفته

ضوع قائل به  ضمانی وجود ندارد. از طرف دیگر اگر اگر در این مو شویم باید در قمار و بیع خمر نیز بگوییم که  ضمان  عدم 

شود شدمیقابض که جاهل ، گفته  صورت تلف مال دافع عالم د به دافع عالم رجوع کند و توانمیاز باب غرور  با ضمانی در 

قاعده غرور دو پایه دارد یکی علم غار و دیگری جهل  زیرا که ؛باشدمی. این استدلال نیز صحیح نباشدمین قابض جاهلبرای 

ضمان  .مغرور شته زیرا که با انجام بیع در واقع  ضمان نیز دا شته اما علم به  ساد دا ست که مغرور جهل به ف ست ا در اینجا در

  ١.ندارد گفت که مغرور نسبت به زائد ثمن المسمی ضمانی توانمیگرفته و خود ی المسمی را بر ذمه

سلیط را صورت داده نه اینکه مجاناً  دب خوئی بیان کردنجنا ضه ت  شودمیباشد؛ باید گفت چگونه  خریدار برای معاو

شد به عبارت دیگر او وقتی  صورت داده با ضه  سلیط به نحو معاو ساد معامله ت ضه داندمیخریدار با علم به ف ای در واقع معاو

سلیط را به نحو توانمیونه گچ دهدمیرخ ن ساد نمید ت شد. اگر عالم به ف ست بگوید قصد توانمیبود معاوضه صورت داده با

د بگوید من قصد معاوضه کردم و اینکه گفته شد اگر ما در توانمیمعاوضه بوده ولی حال که علم به فساد معاوضه دارد ن، من

ود ندارد و لو جمورد قمار طیب نفس واین مبحث ضــمان را نپذیریم باید قمار و بیع خوک هم را نپذیریم باید گفته شــود در 

ست صداق بارز اکل مال به باطل ا شد م ضمنو ربطی به قاعده  ٣و دلیل خاص بر آن داریم ٢طیب نفس با ندارد زیرا قمار  مای

صلاً  صحیحی ندارد و اما در مورد بیع خ ا صداق  شود وم ست در جای خودش بیان کردیم که چنانچه تلف  ک که ما لایملک ا

  ٤.ضمان نیست

زمانی قاعده مایضمن شامل حال آن ، با توجه به مطالبی که مطرح شد اگر فرد با علم به فضولی بودن بیع صورت دهد

فرد خواهد شد که قصد بیع نیز داشته باشد پس اگر شخصی با علم به فضولی بودن ثمن خود را به فرد غاصب دهد و قصد 

زیراکه گفتیم قاعده مایضمن زمانی شامل  ؛شودمل حال این شخص نمیاو کسب درآمد نامشروع باشد دیگر قاعده مایضمن شا

شند به عنوان مثال در حال طرفین معامله می ضمانت طرف مقابل خود را کرده با صد  صحیح بایع با دادن مبیع شود که ق بیع 

ضامن ثمن می شتری را  ضامن مبیع میم شتری با دادن ثمن بایع را  صد اما در مبحث ما  ؛کندکند و م شد ق همانطور که بیان 

شد فقط در  ضمانت غاصب اول برای ما ثابت ن سازگاری ندارد. حال که  ضمانت طرف مقابل  صد  شروع با ق سب درآمد نام ک

دادن ثمن به غاصــب ، ماند و آن اذناین انتقال ثمن و کالا (بین غاصــب اول و فردی که علم به غصــب دارد) یک اذن باقی می

  .باشداول می

                                                           
  .۲۴۱-۳۶/۲۴۰، موسوعه الامام الخوئی، خوئی .١

حقوق مدنی: عقود ، کاتوزیان؛ گیردبطلان این معاملات به دلیل بیهودگی و تعارض با قواعد اخلاقی است که نفوذ حقوقی را از آن ها می .٢

 .۲/۳۳، کنز العرفان فی فقه القرآن، فاضل مقداد؛ ۲/۲۲۴، معین

 .باب النرد و الشطرنج، الکافی، محمدبن یعقوب، سوره مائده و همچنین: کلینی ۹۰سوره بقره و  ۲۱۹رجوع کنید به: آیات  .٣

 .رجوع کنید به صفحه هشت همین مقاله .٤



 

۱۱ 

  د به ثمن رجوع کندتوانمیدلایلی که مشتری فضولی اگر علم به غصب داشته باشد و ثمن تلف شده باشد ن .3

  رضایت مشتری به دادن ثمن .3-1

جوز اخذ مال لای«بیان کرده اســت: الســلام) (علیهثمن را با طیب نفس به بایع فضــولی داده اســت که معصــوممشــتری 

سلم بغیر طیب نفس منه شتری مال در این  ١».الم ست که م ضولی حلال بوده و تلف در زمانی رخ داده ا حالت مال برای بایع ف

ای نیز اگر وجود داشته هقرائن معتبر ٢را از روی طیب نفس به بایع داده پس دلیلی برای ضامن بودن بایع فضولی وجود ندارد.

   ٣د به بایع رجوع کند.توانمیک حرمت مالش کرده است در این صورت نیز نتخود اقدام به ه باشد که مشتری

  ٤قاعده اقدام .2-3

   ٦و اقدام در جنگ به معنای شجاعت داشتن است. ٥در لغت به معنای پیشی گرفتن در امری است

صطلاح قاعده شدمیاقدام دارای دو معنا ی اما در ا هرگاه شخصی با توجه به  ؛ان استیاقدام به ز، ه معنای اول آنک با

سط دیگران به او گردد ضامن نخواهد بود ، آگاهی عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان تو ست  سانده ا سی که زیان ر ک

یا  ٨و ثمن او تلف شــود خردمیی که با علم فضــولی بودن جنســی را ســنظیر ک ٧زیرا که خود اقدام به زیان خود کرده اســت.

   ٩ن معامله کند.بغفرد با علم به اینکه 

ست زیرا که رجوع نکردن مشتری عالم به فضولی بودن به ثمن توانمیدر اینجا نیز  باعث ، قاعده لاضرر را جاری دان

و در اسلام از ضرر نهی شده است. صحت این کلام نیاز به بررسی نسبت قاعده لاضرر با اقدام دارد که  است ضرر مشتری

 کندمییا با علم به فضولی بودن خرید  کندمیخود را ساقط  فرد خود خیار غبن تیقارد پس وقاعده اقدام بر لاضرر حکومت د

   ١٠.د به قاعده لاضرر تمسک کندتوانمین

ضمان کند؛ مثلاً  معنای دوم قاعده اقدام صرف مال غیر یا اخذ مال اقدام به  ست از اینکه فرد در ت دو نفر عقد  عبارت ا

سپسای با یکدیگر میاجاره شخص  بندند  شارع نبوده و باطل می شودمیم ضای  شد. در اینجا با که این عقد اجاره مورد ام با

                                                           
 .۱۷/۸۸، مستدرک الوسائل، نوری .١

 . ۱۶/۳۴۵، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، نک: موسوی سبزواری .٢

 .۱۸/۳۹۲، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، بحرانی ؛ ۳۴۴همان  .٣

 .۵۷، القواعد الفقهیه، برای مدرک قاعده ااقدام رجوع کنید به: مصطفوی .٤

 .۲۰۰۷/ ۵، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، جواهری .٥

  .۱۲/۴۱۷، لسان العرب، ابن منظور .٦

 . ۱/۲۲۱، قواعد فقه، محقق داماد .٧

 .۲/۱۹، قواعد الاحکام، علامه حلی .٨

 .۵/۳۵، العروه الوثقی، یزدی .٩

، مصطفوی؛ ۲۲۲-۱/۲۲۱، قواعد فقه، اتلاف و تسبیت رجوع کنید به. محقق داماد، برای توضیح بیشتر رابطه ی قاعده اقدام با قاعده احترام .١٠

 .۵۹، القواعد الفقهیه



 

۱۲ 

ر یکدیگ اما مســـتاجر ضـــمان واقعی دارد زیرا که متعاقدین اقدام بر ضـــمان گیردمیموجر تعلق نبه ی ماینکه عوض المســـ

   ١اند.کرده

ضوع قاعده  توانمیو ن شودمیاین معنا از اقدام هم در مبحث ما جاری ن ست چرا که مو ضامن ثمن ا شنده  گفت فرو

ای که بیان شده است این موضوع مفقود است (زیرا که اقدام کردن متعاقدین بر ضمان است و در مسئله، اقدام در این تعریف

   ٢.مشتری علم به فضولی داشته)

  ٣قاعده احترام مال مسلم .3-۳

اگر مالی در ملک مالک باشد هیچ کسی حق ندارد در آن مال بدون اجازه مالک ، کهاحترام عبارت است از اینی قاعده 

صرف کرد و صرف کند و چنانچه به غیر اذن ت ضامن  آن مال ت شد  شدمیآن مال تلف  (رحمة اگر بر طبق نظر امام خمینی ٤.با

 توانمیوارد است که ن ی نیزاشکالاتی دیگر؛ ٥شودمیاحترام مال مسلم شامل احکام وضعی نیز ی بیان شود که قاعده االلهّٰ علیه)

ست از جمله این اشکالات اینکه در تعریف قاعده آمده اگر بدون اذن در مال مالک تصرف کند  بایع فضولی را ضامن ثمن دان

و خود او احترام مال خود را شــکســته  دهدمیقرار  در صــورتی که در فرض ما مشــتری با اذن ثمن را در اختیار بایع فضــولی

  است.

  ٦دعدم جریان علی الی .4-3

ی حکم دما اخذت حتی تو دکسی که مال غیر را اخذ کرده بنابر حدیث نبوی علی الی همشهور است بین فقها نسبت ب

   ٧.اندبر ضمان در صورت تلف کرده

صــورت امانت اســت و اگر فردی  دزیرا که مخصــص قاعده علی الی شــودمینیز در فرض ما جاری ن دقاعده علی الی

صی  ضامن نشخ شود امین  سپارد و تلف  ست او ب شدمیرا امین خود قرار دهد مال خود را به د عاریه و عین ، نظیر ودیعه با

ستاجر ستاجر هم ست م ض .در د ست و ثمن خو یپس در فر صب ا شتری عالم بر غ ضولی قرار دادهکه م گویی ، د را نزد بایع ف

   ٨اذن در اتلاف آن ثمن داده است و به طریق اولی ضمان وجود ندارد.

                                                           
 .۷/۱۱۷، القواعد الفقهیه، بجنوردی .١

  .۵/۴۹۰، هدی الطالب الی شرح المکاسب، جزایری .٢

 .۲۱۶-۱/۲۱۳، قواعد فقه، برای مستندات قاعده ی احترام مال مسلم رجوع کنید به: محقق داماد .٣

  .۳/۱۲۵، تهذیب الاصول، خمینی .٤

  .۵/۶۳۰، الحرامینابیع الاحکام فی معرفه الحلال و ، برای دیدن نظر مخالف رجوع کنید به: قزوینی .٥

 .۹۶۸ /۱۸، الوافی، فیض کاشانی ۱/۲۲۴، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، برای مستند قاعده رجوع کنید به: ابن ابی جمهور .٦

-۱/۳۷۳، کتاب البیع، و برای نقد این نظر رجوع کنید به: خمینی؛۱/۹۳، حاشیة المکاسب، برای دیدن نظر مخالف رجوع کنید به: ایروانی .٧

 .۳۱۵، عوائد الایام، نراقی؛ ۳۷۸

 .۲/۵۴، المکاسب، انصاری .٨



 

۱۳ 

نیست و  این گونهاند ولی همیشه با اتلاف ثمن دانسته جناب شیخ انصاری در واقع علم مشتری به فضولی را مساوی

بیع را انجام دهد به ، علم به فضــولی بودن اقدام کند. بلکه ممکن اســت مشــتری با این گونهکه فرد بخواهد  آیدمیکمتر پیش 

ــلی اجازه بگیرد همانند جایی که بایع مبی ــلیم آن مبیع را ی را میعامید اینکه خود بتواند از مالک اص ــد که قدرت به تس فروش

ـــتری قدرت به قبض آن را دارد ـــحت بی ندارد اما مش ـــته و  ١.اندع کردهکه فقها در اینجا حکم به ص با توجه به مطالب گذش

ستثنائات قاعده علی الید صب دوم در واقع، ا ست می که غا صب اول قرار داده ا تواند از روی طیب نفس ثمن را در اختیار غا

شد و با آمدن اذن قاعده علی الی ست که اذنی در کار نبا شد زیراکه این قاعده در مکانی جاری ا صص قاعده علی الید با د مخ

  رود.کنار می

  لاعراض از ما .3-5

ا طیب نفس مال را از ملکیت خود آزاد کند و این آزاد کردن از ملکیت بر وجه باعراض در صورتی است که شخص  

آور است؛ اختلاف شده است و مشهور بیان آورد یا ملکیتتصرف میی در اینکه آیا اعراض اباحه ٢نباشد. اجاره و...، بیع، هبه

   ٣آور است.و برای فرد مقابل ملکیت کندمیاند اعراض ملکیت فرد را زائل کرده

ــی بیان ننموده ولی در ماده  ــوص ــده و گویدمی ۱۷۸قانون مدنی راجع به اعراض ماده مخص : مالی که در دریا غرق ش

مالی است که در دریا غرق اگرچه در مورد ، ماده مزبور .از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد مالک

شده است و کسی باید آن را بیرون بیاورد ولی خصوصیتی در غرق مال و بیرون آوردن آن از دریا نیست بلکه هر کسی مالی 

که  باشــدمی. اعراض از حقوق عینی مانند ابراء از حقوق دینی شــودمیاز آن اعراض بنماید حیازت کند مالک آن  را که مالک

سیله صاحب حق در آن آزاد سافری که به و ست چنانکه م سافرت میی و مختار ا صحرا م در اثر بدی نماید چون اتومبیل در 

   ٤راه بار اتومبیل را کاسته و مقداری از اثاثیه خود را در بیابان بیندازد و از آن صرف نظر کند.

صادقد صی از امام  شخ سلام) (علیهر حدیث  سوال ال شود و اموال مردم در دریا بیفتد  شتی که در آب غرق  در مورد ک

سلام) (علیهکرد امام صاحبان آنال ساند اموال از برای  ساحل بر سخ فرمودند: چنانچه اموال را دریا به  ست اما چنانچه در پا ها ا

البته در  ٥.تر بر آن اموال استزیرا آن غواص محق است د آن اموال برای غواصفردی به دست آور یاموال را به وسیله غواص

  ٦قید اینکه مردم آن را ترک کرده باشند نیز آمده است. )السلامعلیه(حدیث دیگری در این باب از امام صادق

عالم به غصــب در واقع از مال خود گفت مشــتری  توانمیباتوجه به احادیث بیان شــده و همچنین تعریف اعراض 

اعراض کرده است و از ملکیت خود بر ثمن دست برداشته است. و در صورت تلف حق رجوع ندارد هرچند که ما اعراض را 

  .ما نداردی مسئله آور بدانیم فرقی به حال موضوعتصرف بدانیم یا ملکیتی اباحه

                                                           
 .۳/۲۵۰، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، شهید ثانی ؛۲/۳۲، الشرح الصغیر فی شرح المختصر النافع، طباطبایی کربلایی .١

  .۲/۱، حاشیه المکاسب، ایروانی .٢

  .۳۰/۴۶۸، الخوئیموسوعه الامام ، خوئی .٣

  .۱/۱۵۲، حقوق مدنی، امامی .٤

  .به بعد ۱۲برای دیدن احادیث دیگر در این باب رجوع کنید به: تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه کتاب اللقطه باب .٥

 .۲۵/۴۵۵، وسائل الشیعه، حرعاملی .٦



 

۱۴ 

 ه عنوانمستقلی ب باب کتب فقهی سایر در ١که جز فقهای معاصر بابیمبا واکاوی موضوع در فقه به این نتیجه دست می

اند. در همین اعراض پرداخته مســئلهســازی به خاک طلا و نقره در زرگری و نقره فقها در ذیل بحث گشــوده نشــده. اعراض

ـــودمیرهایی دیده ظناختلاف فقهامبحث نیز بین  ـــ ش ـــعیف  یو حتی جناب مجلس ـــتناد در این باب را ض حدیث مورد اس

   ٢.شمارندمی

زیرا همانطور که گفته شد نهاد اعراض  ر با دشواری مواجه استضطرح مسئله اعراض با موضوع حا رسدمیبه نظر 

در مبحث  هستندبه سایر موارد  ۱۷۸میم ماده عل به تدر فقه ما یک نهاد متزلزل است و همچنین در حقوق جناب امامی که قائ

ای آورد اما مشــتری عالم به غصــب معاوضــهچیزی به دســت نمی درف، همچنین در اعراض از مال ٣.پذیرندما اعراض را نمی

 ی خود را مالک دانسته باشد.یادعا تربه صو صورت داده هرچند که

  قانون مدنی: ٣٢٦و  ٣٢٤جمع بین ماده 3-6.

ست:  ۳۲۴درماده  شتری به «ق.م آمده ا شد حکم رجوع هر یک از بایع و م صب با شتری عالم به غ صورتی که م در 

حال اگر اینگونه فرض شود که مال غصبی در ، »ها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده... یکدیگر در آنچه که مالک از آن

شده شتری تلف  ست، بر طبق ماده  دست م صب ۳۱۸و۳۲۴و مالک به او رجوع کرده ا شتری عالم و چه جاهل به غ ق.م چه م

این ســخن در حالی اســت که ماده  ٤.تواند به غاصــب قبل خود رجوع کند زیراکه مال در ید او تلف شــده اســتباشــد نمی

زند و برای مشتری عالم ق.م یک استثناء قائل شده است و در واقع حکم عام مواد را تخصیص می۳۲۴و۳۱۸ق.م بر مواد ۳۲۶

  دهد.بر غصب حق رجوع به ثمن را می

شد حق رجو بنابراین باید گفت شده با صبی در ید او تلف  شد و مال غ صب با شتری جاهل بر غ سایر که اگر م ع به 

چنین نتیجه ای صحیح نیست در ظاهر ، حال آنکه را ندارد اما اگر عالم بر غصب باشد حق رجوع به ثمن خود را دارد انغاصب

 به نظر می رسد وجه جمع مواد یاد شده این است ٥.فردی که عالم بر غصب است ارفاق بیشتری صورت گرفته است بهزیرا 

نزد بایع فضولی باقی باشد و در صورتی که ثمن تلف شده باشد  ثمن جاری است که در صورتیق.م ۳۲۶ماده گفته شود که

دهد و همچنین قاعده تلف روا رخ نمینا . در این وجه جمع هم دارا شدننیستق.م حق رجوعی برای او ۳۱۸و۳۲۴طبق ماده 

  ٦.مبیع در تعاقب ایادی رعایت شده است

                                                           
  .۶/۷۸، موسوعه الفقه الاسلامی المقارن، هاشمی شاهرودی ؛۲/۲۷۰، قواعد فقه، محقق داماد .١

 .۱۳-۱۹/۱۲، العقول فی شرح اخبار آل ارسول ةمرآ، مجلسی .٢

  .۱/۳۷۶، حقوق مدنی ،امامی .٣

 ۲/۱۹۷فقها در تعاقب ایادی و تلف مال غصبی رجوع کنید به: خمینی، تحریر الوسیله،  برای دیدن نظر ٤

ق.م به فرد جاهل بر غصب در صورت تلف مبیع حق رجوع داده است در جواب باید گفته شود، این حق رجوع ۳۲۵. اگر اشکال شود ماده ٥

 ۲۸۱کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، از باب قاعده غرور است نه قاعده تعاقب ایادی در غصب. 

 ۲۴۵_۲۴۷نک: عدل، حقوق مدنی،  ٦



 

۱۵ 

ثمِْ وَالعُْدْوَانِ وَلاَ «استناد به آیه  .7-3    .٢»لیس لعرق ظالم حق«حدیث  و ١».تعََاوَنوُا عَلیَ الإِْ

در واقع با آن غاصــب تعاون کرده اســت که شــارع از این عمل  خردمیکســی که با علم به مالک نبودن بایع کالایی را 

ست صب به روش. به گونه٣نهی فرموده ا ست. البته های مختلف و درآمای که این کار باعث افزایش غ صبی ا دزایی از مال غ

ست شرط ا صد  شت که ق شته و اگر فرد  ٤باید در معاونت بر اثم و عدوان توجه دا صب دا شد ولی علم به غ شته با صد ندا ق

البته به ، عقل نیز عمل کســی که اعانت بر منکر کند را همانند مجرم آن عمل عنوان معاونت بر آن صــدق کند. توانمین، باشــد

جرم تعیین شده ، و از این رو است که در قوانین عرفی برای کسی که معاونت در جرمی صورت داده داندمیحد کمتری قبیح 

   ٥.دانندمیی او را مجرم است همانند کسی که در سرقت معاونت کند یا مقدمات آن را فراهم کند؛ در قوانین جزای

دلیلی ندارد قانون مدنی از شــخصــی که معاونت بر جرم غصــب صــورت داده حمایت کند و این شــخص بتواند در 

بر علیه شــخص مقابل خود اقامه دعوی کند. البته به این موضــوع اشــاره کردیم که غاصــب از آنجایی که ، ثمن صــورت تلف

  ب خود باشد.غاصب است مجرم است و باید پاسخگوی غص

صادق سلام) (علیهدر حدیثی از امام  شده: ال شه ظالم حقی نبیان  صل و ری شدمیبرای ا سخبا صوم در  ن. البته این  مع

و  کنندمیبرای ما یک قاعده کلی بیان الســلام) (علیهمورد شــخصــی بوده که در زمین غصــبی بنایی را ســاخته اســت؛ اما امام

ورد استفاده است. شخصی که با علم به غصب مالی را بخرد یا بفروشد در ظالم بودن آن گفت فقط در مثال مذکور م توانمین

ست  ستثنا آمده شکی نی ست مگر در مواردی که ا صب ا شتن غا صل حق ندا شد به عبارت دیگر ا و حقی نباید برای او قائل 

ــد ــب «و یا قاعده  »لیس لعرق ظالم حق«وقتی به حدیث به عبارت دیگر  باش ــق الاحوالالغاص کنیم و... توجه می »یوخذ باش

مثل افزودن زیاده بر مال غصبی در صورتی که ، شویم نظر شارع بر این است که غاصب حقی ندارد مگر در مواردیمتوجه می

  .قابل جداسازی باشد

  یریگجهینت

فرض مسئله که اگر شخص عالم بر غصب باشد و کالایی را از بایع فضولی خرید کند و ثمن او تلف شود؛  با توجه به

شتند. اما با  شتری به ثمن را دا شتری به ثمن را داشت ولی مشهور فقها نظر به عدم رجوع م قانون مدنی نظر به رجوع مطلق م

                                                           
این قاعده غیر اصطیادی است و در کتب قواعد فقه با عناوینی همچون: ؛ ۲؛ مائده: ترجمه آیه: (هرگز) در راه گناه و تعدي همکاري ننمائید .١

اعة طاعةٌ  الإعانة علیٰ  والعدوان؛ إنَّ  الإثمِ  قاعدة الإعانة علیٰ  ؛الإثمِ  حرمة المعانة علیٰ  إثم بحث شـــده اســـت برای اطلاعات بیشـــتر  الإثمِ  والإعانة علیٰ  الطَّ

شان، ۱/۱۷۱، عوائد القواعد الفقهیة، رجوع کنید به: مظاهری ضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، ؛ همچنین ر. ک. قبولی دراف سی مو  ۱۹برر

  به بعد.

سلیمان بن واقد عن عبد العزیز بن محمد . ٢ سم بن محمد عن  شیرة عن القا سناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن  و بإ

صاحبها لیس لعرق ظالم حق سلم التربة إلی  ضا بغیر حقها أو بنی فیها قال یرفع بناؤه و ت سمعت أبا عبد االلهّٰ ع یقول من أخذ أر سائل ، حرعاملی؛ قال  و

 .۱۹/۱۵۷، لشیعها

  .۱/۳۷۵، فقه العقود، برای دیدن سایر نظرات رجوع کنید به: حسینی حائری .٣

 .۷۵، عوائد الایام، نراقی .٤

 .۲/۳۴۳، دراسات فی المکاسب المحرمه، منتظری ۱/۲۱۸، المکاسب المحرمه، خمینی .٥



 

۱۶ 

شد به نظر میکه ب یاادله شد ز یها به صورت کلحقوقدانو  یرسد که نظر قانون مدنیان  سئله  نیها اکه آن رایقابل دفاع نبا م

نفس مال خود را  بیاســت که فرد با ط یدر حال نیا .خواهند حل کنندیعادلانه و أکل مال به باطل مریشــدن غ را از باب دارا

است اگر اتلاف صورت گرفته باشد.  نید به آن رجوع کند و همچنتوانمیموجود باشد  نیغاصب قرار داده و اگر ع اریدر اخت

سر نیاگر ا صب  دیبا میریرا بپذ یحقوق نیسخن مف شود در مورد زائد بر ثمن هم فرد عالم به غ رجوع  عید به باتوانمیگفته 

شهور فقها ندهدمیاجازه را ن نیکند اما قانونگذار ا صورت تلف ثمن زی. م شده عیبا یبرا یضمان یبه طور کل، در   اند.قائل ن

شهور فقها را ن نیا تیو کل تیعموم شد و  ید وجوه مختلفتوانمی یکه روابط اجتماع رایز فتریپذ توانمیسخن م شته با دا

ضمان یبرا زیفقها ن لیکرد. عمده دل درصا یهمه حکم واحد یو برا دیچشم د کیهمه را به  توانمین ست که عدم  فرد ، این

ضامن دانست زیرا توان بایع را سوی دیگر در صورت تلف نمیداده است و از  قراردر اختیار غاصب مال خود را  تیبا رضا

ست.  ضمان موجود نی سباب  شتر نکهیبا ا شودمی افتی یمواردا ست مثل  یم ضمان کرده ا ست اما اقدام به  صب آگاه ا از غ

کالا را ، دارد عیب نیاو به ا تیبه رضـا دیدارد و ام یانهیرید یغصـب اسـت اما چون با مالک دوسـت هعالم ب یکه مشـتر ییاج

در  یمسروقه است و شهرت لیوسا دیشغل او خر یعنیمالخر باشد  یصورت هم ممکن است اگر شخص نی. عکس اخردمی

ستکار دارد  نیا شده خلاف عدالت ا صدور حکم واحد برای افراد یاد  قانون  ۳۲۶ماده  که شودمی شنهادی. پدر این صورت 

شود این گونه یدنم صلاح  ضا شتر ی: اگر عو صب یکه م صورت تلف مب، عالم بر غ ست عیدر  زیاد بر مقدار  به مالک داده ا

که تعاون بر اثم و عدوان نکرده  داردرجوع  حق ید رجوع کند و به مقدار ثمن در صـــورتتوانمین ادهیبه مقدار ز ثمن باشـــد

  .باشد

  منابع

 .ترجمه ناصر مکارم شیرازی قرآن کریم

شر .یهنی العزیزیه فی الاحادیث الدیلائعوالی الل .الدینزینبن محمد، جمهورابیابن شهید للن سید ال ، چاپ اول .قم: دار 

 .ق۱۴۰۵

صر النافع .محمدبن احمد، هد حلیفابن سته به جامعه .المذهب البارع فی شرح المخت شارات اسلامی واب ی قم: دفتر انت

  .ق۱۴۰۷ .مدرسین حوزه علمیه قم

  .ق۱۴۱۴ .بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر .لسان العرب .مکرمبن محمد، منظورابن

  .۱۳۷۹، چاپ بیست و یکم .تهران: اسلامیه .حقوق مدنی .حسن، امامی

صاری سوعه الفقهیه الم .محمد علی، ان قم: مجمع الفکر  .نییولا والاصهقفالمراجت قحلم ولالاصقحلمال اهلیو سرةیالمو

  .ق۱۴۱۵، چاپ اول .الاسلامی

  .ق۱۴۱۱، چاپ اول .رئقم: دار الذخا .المکاسب .امین محمدبن مرتضی، انصاری

  .ق۱۳۷۹، چاپ دوم .قم: کتبی نجفی .حاشیه المکاسب .علی، ایروانی

ـــف ال ـــین، طاءغآل کاش ـــلامیه .تحریر المجلة .محمد حس ، اولچاپ .قم: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاس

 .ق۱۴۲۲



 

۱۷ 

  .ق۱۴۲۲، چاپ اول .کاشف الغطاء العامهمؤسسه نجف:  .انوار الفقاهه .جعفربن حسن، آل کاشف الغطاء

  .۱۳۷۷، چاپ اول .قم: نشر الهادی .القواعد الفقهیه .حسن، بجنوردی

 قم: جماعه المدرســـین فی الحوزه العلمیه بقم. .ةالطاهر ةترعره فی احکام الضـــالحدائق النا .احمدبن یوســـف، بحرانی

 .۱۳۶۳، چاپ اول .النشر الاسلامیمؤسسه 

ــخیری ــولیه و الفقهیه .محمدعلی، تس ــلامة. المعاونیة  .القواعد الاص تهران: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاس

  .ق۱۴۳۱، چاپ دوم .الثقافیة

 .ق۱۴۱۶، چاپ اول .بی جا: طلیعه النور .هدی الطالب الی شرح المکاسب .محمد جعفر، جزایری

  .۱۳۸۱، چاپ دوم .تهران: کتابخانه گنج دانش .مبسوط در ترمینولوژی حقوق .محمد جعفر، جعفری لنگرودی

 .ق۱۴۰۷، چاپ چهارم .بیروت: دار العلم الملایین  .الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه .ابونصر، جواهری

  .ق۱۴۰۹، چاپ اول .السلام)مآل بیت(علیهمؤسسه قم:  .وسائل الشیعه .حسنبن محمد، حرعاملی

  .ق۱۴۲۳، چاپ دوم .قم: مجمع الفکر الاسلامی .العقودفقه  .کاظم، حسینی حائری

سینی مراغی سین فی الحوزه العلمیه بقم.  .العناوین .علیبن عبدالفتاح، ح سه قم: جماعه المدر س سلامیمؤ شر الا  .الن

  .ق۱۴۱۷، چاپ دوم

  .ق۱۴۰۸، چاپ پنجم .قم: کتاب فروشی بصیرتی .حقائق الاصول .محسن، حکیم

 .ق۱۴۰۵، چاپ اول .)السلاملیهسید شهدا(عمؤسسه قم:  .لشرائعل لجامعا .سعیدبن یحیی، حلی

  .۱۳۸۲، چاپ اول .قم: دار الفکر .تهذیب الاصول .روح االلهّٰ ، خمینی

 .۱۳۹۲، چاپ چهارم .(قدس سره)تنظیم و نشرآثار الامام الخمینیمؤسسه تهران:  .کتاب البیع .ــــــــــــــــــ 

، چاپ چهارم .تنظیم و نشرآثار الامام الخمینی (قدس سره)مؤسسه تهران:  .المکاسب المحرمه ــــــــــــــــــ .

۱۳۹۲.  

  ۱۳۹۲چاپ سوم،  .تنظیم و نشرآثار الامام الخمینی (قدس سره)تهران: مؤسسه  ــــــــــــــــــ . تحریرالوسیله،

  .ق۱۳۷۳، چاپ اول .تهران: المکتبیه المحمدیه .منیه الطالب .موسی، خوانساری نجفی

  .ق۱۴۱۸، چاپ اول .احیاء آثار الامام الخوئیمؤسسه قم:  .موسوعه الامام الخوئی .سید الوالقاسم، خوئی

  .۱۳۷۳، چاپ اول .قم: وجدانی .عناوین الاحکام .محمد جواد، ذهنی تهرانی

  .ق۱۴۲۹ .قم: انوارالهدی .منهاج الفقاهه .محمد صادق، روحانی

سلامیه الغراء .جعفر، سبحانی تبریزی شریعه الا سه قم:  .احکام البیع فی ال س سلاممؤ صادق علیه ال ، اولچاپ .الامام 

۱۳۸۷.  

  .ق۱۴۱۰، چاپ اول .قم: مکتبه داوری .لمعه الدمشقیهالالروضه البهیه فی شرح  .علیبن زین الدین، شهید ثانی

، چاپ اول .المعارف الاسلامیهمؤسسه قم:  .شرائع الاسلام حهام الی تنقیفالک الاسم ـــــــــــــــــــــــــــــــ .

  .ق۱۴۱۳



 

۱۸ 

سن، صاحب جواهر سه قم:  .جواهرالکلام .باقربن محمد ح س سلامی بر مذهب اهل البیت(علیه مؤ دائرة المعارف فقه ا

  .ق۱۴۲۱، چاپ اول .اسلام)

  .ق۱۴۳۲، چاپ اول .قم: محبین .کتاب البیع .محمد، صدر

سین، صفایی سئولیت مدنی(الزامات خارج از قرارداد) .سید ح سانی  .م سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم ان تهران: 

  .۱۳۹۷، چاپ یازدهم .دانشگاه (سمت)

صر النافع .محمدعلیبن علی، طباطبایی کربلایی شرح المخت صغیر فی  شرح ال شی قم: مکتبیه آی .ال ه االلهّٰ العظمی المرع

  .۱۳۶۸، چاپ اول .)حمة االلهّٰ علیهالنجفی(ر

، چاپ اول .آل البیت(علیه السلام) لاحیاء التراثمؤسسه قم:  .ریاض المسائل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

  .ق۱۴۰۴

  ۱۳۴۲عدل، مصطفی، حقوق مدنی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم، 

  .ق۱۴۱۴، چاپ اول .آل البیت (علیه السلام) لاحیاء التراثمؤسسه قم:  .تذکرة الفقهاء .یوسفبن حسن، علامه حلی

سازمان  –تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  .تبصره المتعلمین فی احکام الدین .ــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .ق۱۴۱۱، اولچاپ .چاپ و انتشارات

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .ـ ـ ـ ـ ـ النشر مؤسسه قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم.  .قواعد الاحکام ـ

  .ق۱۴۱۳، چاپ اول .الاسلامی

  .ق۱۴۱۷، چاپ اول .قاهره: دار السلام .الوسیط فی المذهب .محمدبن محمد، غزالی

  .۱۳۷۲، چاپ پنجم .تهران: مرتضوی .کنز العرفان فی فقه القرآن .عبدااللهّٰ بن مقداد، فاضل مقداد

  .۱۳۸۵، چاپ پنجم .قم: نوح .ایضاح الکفایه .محمد، فاضل موحدی لنکرانی

  .بی تا .بیروت: دار و مکتبه الهلال .العین .احمدبن خلیل، دییفراه

شانی صفهان: کتابخانه امام امیر المومنین علی .الوافی .شاه مرتضیبن محمد محسن، فیض کا ، چاپ اول ).السلامعلیه(ا

  .ق۱۴۰۶

قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها با مقایسه در نظامهای حقوقی ایران، مصر و 

  .۱۳۹۸انگلستان، تهران: انتشارات میزان، چاپ سوم، 

  .ق۱۴۱۹، چاپ اول .النشر الاسلامیمؤسسه قم:  .ی العدالهرساله ف .اسماعیلبن علی، قزوینی

قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم.  .ینابیع الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام .ــــــــــــــــــــــــــ 

  .ق۱۴۲۴، چاپ اول .النشر الاسلامیمؤسسه 

  .۱۳۸۶، چاپ نوزدهم .تهران: نشر میزان .اموال و مالکیت .ناصر، کاتوزیان

  .۱۳۸۷، چاپ سوم .انتشارات وچاپ دانشگاه تهرانمؤسسه تهران:  .الزام های خارج از قرارداد.ـــــــــــــــ 

  .۱۴۰۰، چاپ شصت دوم .تهران: نشر میزان .کنونی حقوقی قانون مدنی در نظمـــــــــــــــ .

  .۱۴۰۱، چاپ پانزدهم .تهران: انتشارات گنج دانش .عقود معینحقوق مدنی: ـــــــــــــــ .



 

۱۹ 

  .ق۱۴۲۹، چاپ اول .قم: دار الحدیث .کافیال .یعقوببن محمد، کلینی

  .تابی، چاپ دوم .قم: دارالقرآن الکریم .مجمع المسائل .محمدرضا، گلپایگانی

  .۱۳۶۳ .لکتب الاسلامیهتهران: دارا .شرح اخبار آل الرسول العقول فی ةمرآ .محمد باقر، مجلسی

چاپ  .البعثهمؤسسه تهران: قسم الدراسات الاسلامیه فی  .المختصر النافع فی فقه الامامیه .حسنبن جعفر، محقق حلی

  .ق۱۴۱۰، سوم

  .ق۱۴۰۸، چاپ دوم .قم: اسماعیلیان .شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام .ـــــــــــــــــــــــــــــ 

  .ق۱۴۰۶، چاپ دوازدهم .تهران: مرکز نشر علوم اسلامی .قواعد فقه .سید مصطفی، دامادمحقق 

صطفوی سین فی الحوزه العلمیه بقم.  .القواعد الفقهیه .محمد کاظم، م سه قم: جماعه المدر سلامیمؤس شر الا چاپ  .الن

 .ق۱۴۲۱، چهارم

  .۱۳۹۷، چاپ اول .السلام)فرهنگی مطالعاتی الزهراء(علیهمؤسسه اصفهان:  .عوائد القواعد الفقهیة .حسین، مظاهری

  .ق۱۴۲۴، چاپ اول .السلام)ابی طالب(علیهبن قم: مدرسه الامام علی .کتاب النکاح .ناصر، مکارم شیرازی

  .ق۱۴۱۵، چاپ اول .قم: نشر تفکر .دراسات فی المکاسب المحرمه .حسینعلی، منتظری

  .۱۳۵۵، چاپ دوم .تهران: مکتبیه الصدوق .المدارک فی شرح المختصر النافعجامع  .احمد، موسوی خوانساری

سبزواری سوی  سبزواری .مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام .عبد الاعلیسید، مو سید عبدالاعلی ال چاپ  .قم: ال

  .ق۱۴۱۳، چهارم

  .ق۱۴۲۹، چاپ اول .قم: مرکز الحقائق الاسلامیه .کتاب البیع .محمد هادی، میلانی

ـــلامی حوزه علمیه .عوائد الایام .محمد مهدیبن احمد، نراقی ـــاراتی قم: دفتر تبلیغات اس ، اولچاپ .قم. مرکز انتش

۱۳۷۵ .  

  .ق۱۴۰۹.لسلام) لاحیاء التراثالبیت(آلمؤسسه بیروت:  .درک الوسائلتمس .محمد تقیبن حسین، نوری

شاهرودی شمی  سوعه الفقه  .محمود، ها سلامی المقارنمو سه قم:  .الا س سلامی برمذهب اهل مؤ دائره المعارف فقه ا

  .ق۱۴۳۲، چاپ اول .بیت(علیه السلام)

  .ق۱۴۱۰، چاپ چهارم .قم: اسماعیلیان .حاشیه المکاسب .عبد العظیمبن محمد کاظم، یزدی

النشر مؤسسه قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم.  .العروه الوثقی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

 .ق۱۴۲۱، چاپ اول .الاسلامی


